
چرا فراموش می‌کنیم به چه فکر 
می‌کردیم!

گروه بهداشت و سلامت-فراموش کردن مطالب، تجربه مشترک همه 
افراد است که آگاهی از روند و دلایل این تجربه باعث آرامش و ایجاد توانایی 

تسلط بر افکار می‌شود.
وبگاه لایو ســاینِس در گزارشی آورده است: آیا تا به حال برایتان اتفاق 
افتاده که وارد اتاقی شوید و فراموش کنید چرا وارد آن شده‌اید یا هنگام صحبت 
کردن فراموش کنید چه می‌خواستید بگویید؟ چه اتفاقی می‌افتد که فراموش 
می‌کنیم به چه چیزی فکر می‌کردیم؟  برای فهم اینکه چرا مطالب را فراموش 
می‌کنیم ابتدا باید نحوه عملکرد حافظه را بفهمیم و باورهای نادرست درباره 

آن را کنار بگذاریم.
سوزان جاگی اســتاد روانشناسی در دانشگاه نورث ایسترن در آمریکا، 
می‌گوید: حافظه فقط یک چیز نیست؛ بلکه اجزای بسیار متفاوتی دارد که با 
فرآیندهای شناختی متفاوتی مرتبط هستند. در این راستا، باید بدانیم دو نوع 
حافظه وجود دارد: حافظه بلندمدت و حافظه فعال )حافظه کاری(. خاطرات 
بلندمدت دســته‌ای وسیع و چندوجهی از خاطرات شامل دانش، تجربیات و 
مهارت‌هایی اســت که برای مدت طولانی )از چندین ســاعت گرفته تا همه 
عمر( در مغز ذخیره می‌شوند. این در حالی است که افکار موجود در حافظه 
فعال، هر بار فقط چند ثانیه یا چند دقیقه به ذهن خطور می‌کنند. ارِل کیِ میلر 
پروفسور علوم اعصاب در دانشگاه امِ‌آی‌تی در آمریکا، می‌گوید: حافظه فعال 
مانند »صفحه طراحی تفکر آگاهانه« اســت. هــر جزئی از اطلاعات جدید، 
گفت‌وگوی درونی و مسیرهای ورودی حسی به حافظه فعال منتقل می‌شود و 
برخی ویژگی‌های این نوع حافظه، مشخص می‌کند که چرا ما چنین افکاری را 
فراموش می‌کنیم. میلر توضیح داد: اولین ویژگی حافظه کاری، ظرفیت بسیار 
محدود آن است، روان‌شناسان تخمین می‌زنند که افراد فقط می‌توانند حدود 
چهار تا هفت »تکه« از اطلاعات مانند حروف، اعداد، کلمات یا عبارات را در 
حافظــه فعال خود نگه دارنــد. مغز به جای اینکه از همه این »تکه‌ها« به طور 
هم‌زمان آگاه باشد، از یک فکر به فکری دیگر می‌پردازد که احتمال فراموشی 
برخی افکار در این میان بیشتر می‌شود. ویژگی دوم این است که مغز مسائل 
بی‌اهمیت را به سرعت از حافظه فعال پاک می‌کند تا جایی برای اطلاعات جدید 
باز کند؛ بنابراین اگر آن خاطرات کوتاه‌مدت به خاطرات بلندمدت )فرآیندی به 
نام تثبیت( منتقل نشوند، به زودی توجه از روی آن‌ها برداشته می‌شود. به گفته 
میلر، مغز قادر نیست چند کار را به صورت هم‌زمان انجام دهد، باید میان افکار 
مختلف تعادل برقرار کند؛ زیرا حافظه فعال ما به سوی افکار مختلف می‌رود. 
این امر مستلزم تلاش و توجه آگاهانه است که قشر پیش‌پیشانی مغز؛ منطقه‌ای 
که با یادگیری پیچیده، تصمیم‌گیری و اســتدلال درگیر اســت، بر آن نظارت 
می‌کند. اگر توجه به یکی از آن افکار جلب و بر روی آن متمرکز شــود یا به 
جای جدیدی منحرف شود، مغز افکار قبلی را فراموش می‌کند. میلر می‌گوید: 
مثل این است که مغز چند توپ در دست دارد و یکی از آن‌ها را رها می‌کند؛ 
در این هنگام است که مطالب را فراموش می‌کنید. مخصوصاً هنگامی که مغز 
خواب‌آلود اســت یا در اثر الکل یا دیگر مواد مخدر دچار اختلال می‌شــود، 
توپ‌های بیشتری را رها می‌کند یعنی مطالب بیشتری را از حافظه فعال خارج 
می‌کند. سن نیز یکی دیگر از عوامل فراموشی است. عملکرد حافظه فعال در 
۲۰ ســالگی فرد به اوج خود می‌رســد و در دوران میانسالی شروع به کاهش 
می‌کند. میلر برای جلوگیری از فراموش کردن مطالب، در وهله اول توصیه کرد 
که از انجام چند کار به صورت هم‌زمان خودداری کنید. وی گفت: وقتی فکر 
می‌کنید در حال انجام چند کار به صورت هم‌زمان هستید، تلاش می‌کنید بین 
کارها تعادل برقرار کنید و این تلاش باعث افزایش احتمال فراموشی می‌شود.

جاگی نیز درباره اقدام لازم در هنگام فراموشی گفت: بازآفرینی شرایط 
ممکن است به یادآوری مطالب کمک کند؛ یعنی هنگامی که چیزی را فراموش 
کردید به اتاقی برگردید که قبلًا در آن بودید و افکار خود را دنبال کنید. این اقدام 
ممکن است به مغز کمک کند تا بتواند چند ثانیه به حافظه فعال خود رجوع کند 

و فکر را قبل از نابودی کامل بازیابی کند.

گروه بهداشــت و سلامت-
بسیاری از ما به اندازه‌ای که می‌دانیم 
باید مصرف کنیم، میوه و سبزیجات 
نمی‌خوریــم، اما ممکن اســت این 
هــدف اکنون کمی دســت یافتنی‌تر 
باشد. دانشــمندان اســپانیایی یک 
»کاهوی طلایی« جدید با مواد مغذی 
۳۰ برابر بیشــتر از خوراکی‌های سبز 

معمولی ساخته‌اند.
کاهو هیجان‌انگیزترین ســبزی 
نیســت، امــا اغلــب آن را در کنار 
ســاندویچ‌ها، خورشــت‌ها و سایر 
وعده‌های غذایی به عنوان راهی برای 
به دســت آوردن مواد مغذی اضافی 
خواهید یافت. اما شاید راهی برای به 
دست آوردن مزایای سلامتی بیشتر از 

کاهو وجود داشته باشد.
گروهی از موسســه تحقیقاتی 
زیست شناســی مولکولی و سلولی 
گیاهــی)IBMCP( یــک کاهوی 
ســاده را برای تقویت مواد مغذی آن 
مهندسی ژنتیکی کرده است. به طور 
خاص، آنها ســطح آنتی اکسیدانی به 

نام بتاکاروتن را افزایش دادند که بدن 
شما برای ســاختن ویتامین A از آن 
استفاده می‌کند. این برای بینایی سالم، 
عملکرد سیستم ایمنی و رشد سلولی 
مهم اســت و تصور می‌شود در برابر 
آلزایمر، بیماری‌های قلبی و برخی از 

انواع سرطان محافظت ایجاد کند.
بتاکاروتن معمولا به مقدار زیاد 
در سبزیجاتی مانند هویج، کدو تنبل 
و سیب زمینی شیرین یافت می‌شود. 

همانطــور که ممکن اســت حدس 
بزنید، رنگ رایج در بین ســبزیجات 
دارای این ماده، نارنجی اســت و این 
کاهوی جدید نیز از این قاعده مستثنی 
نیســت. مقادیر بیشتری از بتاکاروتن 
برگها را به رنگ زرد قابل توجهی در 
مــی‌آورد و از ایــن رو به آن، کاهوی 

طلایی می‌گویند.
سطح بتاکاروتن در برگ کاهوی 
طلایی تا ۳۰ برابر بیشــتر از کاهوی 

معمولی بود و این آنتی اکســیدان‌ها 
از نظر زیســتی در ‌دسترس‌تر بودند، 
به این معنی که سیســتم گوارشــی 
مــا می‌تواند آنهــا را راحت‌تر از غذا 
اســتخراج کند. با این حال، افزایش 
این سطوح ســاده نبود. بتاکاروتن به 
طــور معمول در کلروپلاســت‌های 
گیاه که ســاختارهای سلولی هستند 
که فتوســنتز را انجام می‌دهند، تولید 
می‌شــود، امــا اگر بیــش از حد آن 
را انباشــته کنید، توانایــی گیاه برای 
دریافت انرژی از نور خورشید کاهش 
می‌یابد. بنابراین، محققان راهی برای 
انتقال آنتی اکســیدان به قسمت‌های 
مختلــف ســلول‌های گیاهــی پیدا 
کردند.نویســنده اصلــی این مطالعه 
می‌گوید: کار ما با موفقیت بتاکاروتن 
را در محفظه‌هــای ســلولی تولید و 
انباشته کرده است. این کاهوی طلایی 
به زودی می‌تواند به سالاد بهبود یافته 
ژنتیکــی با تربچه و نخود مغذی‌تر و 
گوجه فرنگی و ســیب زمینی بنفش 

غنی از آنتی اکسیدان اضافه شود.

گروه بهداشــت و سلامت-
کمبود کلاژن که نوعی پروتئین است، 
به دلیل عوامل متعددی منجر به پیری 

پوست می‌شود.
کلاژن پروتئینــی اســت کــه 
فیزیولوژی پوســت را تعیین می‌کند 
و ســاختار، خاصیــت ارتجاعی و 
جوانی آن را حفظ می‌کند کمبود این 
پروتئین به دلیل عوامل متعددی منجر 
به پیری پوســت می‌شود. بسیاری از 
عوامل مختلف روند پیری پوست را 
تشدید می‌کنند، از جمله قرار گرفتن 
در معرض اشــعه خورشید، داشتن 
یک رژیم غذایــی نامتعادل و کمبود 
ریزمغذی‌هــای مرتبط با اســترس 
کــه منجر به از بیــن رفتن کلاژن در 
پوست می‌شــود. طبق آنچه در وب 
ســایت رسمی کتابخانه ملی پزشکی 
در ایالات متحده آمده، مشخص شده 

اســت که کلاژن پروتئینی است که با 
حفظ ســاختار پوست و فعال کردن 
عملکرد‌هــای متعدد آن، فیزیولوژی 

پوست را تعیین می‌کند. 
عواملــی مانند نور خورشــید، 
ســیگار، آلودگی‌هــای محیطــی، 
نوشیدن الکل و کمبود‌های تغذیه‌ای 
می‌توانند روند از دست دادن کلاژن 
پوست را تسریع کنند و باعث کاهش 
خاصیت ارتجاعی پوســت و ایجاد 
خطوط ریز و چین و چروک شــوند. 
به دلیل از دست دادن کلاژن، پوست 
به طور فزاینده‌ای نازک‌تر و خشک‌تر 

می‌شود.
اکثر مکمل‌هــای کلاژن توصیه 
شده توســط متخصصان سرشار از 
پپتید‌هایی هستند که حاوی اسید‌های 
آمینــه از جمله پرولین، گلیســین و 

هیدروکسی پرولین هستند.

انــد  داده  نشــان  تحقیقــات 
کــه افزایش تولیــد پپتید از اســید 
فیبروبلاســت‌های  در  هیالورونیک 
پوستی باعث تحریک مهاجرت این 
ســلول‌ها و تقویت کلاژن می‌شود و 
در نتیجه میزان رطوبت لایه شــاخی 

را افزایش می‌دهد.
کلاژن برای ســامت پوســت 
ضروری است؛ زیرا هم پیری داخلی و 
هم پیری پوست، یعنی پیری زودرس 
پوست ناشــی از قرار گرفتن بیش از 
حد در معرض نور خورشید، حضور 
آن را در بدن کاهش می‌دهد که به نوبه 
خود باعث کاهش ضخامت پوســت 
و از بین رفتــن خاصیت ارتجاعی و 

انعطاف پذیری آن می‌شود.
منابع کلاژن چیست؟

منابع غذایی:
بر اســاس گزارش وب سایت 

کتابخانــه ملــی پزشــکی آمریکا، 
مصرف پروتئیــن کلاژن با توجه به 
عــادات غذایــی و غذا‌های مصرفی 
بســیار متفاوت اســت. منابع غذایی 

کلاژن عبارتند از:
- گوشت گاو، گوساله و بره

- مرغ، بوقلمون و سایر طیور
- غذا‌های دریایی

- سوســیس و کالباس و کنسرو 
گوشت

کرم‌های صورت:
پروتئین کلاژن نقش برجسته‌ای 
در حفظ پوست ســفت ایفا می‌کند. 
در مــورد کرم‌هــای موضعی حاوی 
فیبر‌های کلاژن که به طور گسترده در 
دســترس هستند، فایده آن ها به دلیل 
ناتوانی کلاژن در نفوذ به پوست مورد 
تردید باقی مانــده و کاربرد آن فقط 

سطحی است.

9 بهداشت و سلامت

گروه بهداشت و سلامت- زن 
داداشــم، چایی نصفه اش را روی میز 
عســلی گذاشــت وگفت :»تا بچه‌ها 
بزرگ نشدن مسافرتتاتونو برید.« نیم 
نگاهی به اســتکان خالی چای خودم 
انداختم و لبخند زدم. این جمله خیلی 
آشــنا بود. از وقتی دخترم یک ســاله 
بــود تا حالا که دارد چهار ســالش را 
تمــام می‌کند هروقت در کوپه قطار با 
آدمهای بچه دار همسفر می‌شدم همین 
را به من می‌گفتند. یا وقتی با خانمهای 
اقوام دور هم می‌نشستیم و بگو بخند 
می‌کردیم، حرف به بچه مدرسه‌ایها که 
می‌رسید، باز من همانی بودم که هنوز 
خیلی وقت بود که داشت لذت ببرد و 
هر طرفی خواست سر فرمان را کج می 
کرد. جمعه شبها اگر مهمانی می‌رفتیم 
وقتــی زن دایی و زن عموی بچه‌هایم 
مشغول ســروکله زدن با بچه‌هایشان 
بودند که صفحه دفتر مشقشــان هنوز 
دوخط خالی دارد و باید کامل شود یا 
کاربرگ ریاضی دارد چشمک می‌زند 
و هنوز پر نشده، من نشسته بودم قاچ 
آخر میوه‌ام را پوســت بکنم و بخورم. 
هیچ وقت هم اضطرابشــان را درک 

نمی‌کردم.
مامان من ســالهایی که مدرسه 
می‌رفتیــم اصلا بــرای ایــن کارها 
دنبالمــان نمی‌افتاد . چه وقتی کلاس 
اولــی بــودم چــه وقتــی روپوش 
ســورمه‌ای اول دبیرســتانم را خودم 
اتو می‌کردم. همیشــه همه چیز را به 
خودمان وامی‌گذاشــت. ته تهش اگر 
بلد نبودم مشــقم را بنویسم یا جایی 
از درس را نمی‌فهمیــدم، خودم را هم 
می‌کشیدم و می‌رفتم پیش برادرهایم 
که هرکدامشان متخصص یک درسی 
بود. برادر ارشــدم ریاضی‌اش حرف 
نداشــت. طوری مساله یاد آدم می‌داد 
انــگار از اول پیش فیثاغورث زندگی 
کــرده. داداش دومم ادبیاتی بود. بیت 
های ســخت و املاهایــم را با او حل 
می‌کردم. داداش ســومی بیشــتر کار 
کلاســی هایم را راه می‌انداخت. مثل 
آن‌ ســالی که قرار بود نقشــه ایران را 
روی مقوا بکشــیم و مــن هرطور با 
دست می‌کشیدم کج و کوله درمی‌آمد. 
خوب یادم هســت که یانگوم داشت 
پخش می‌شــد و همــه خانواده غرق 
سریال بودند. اشــکم درآمده بود. نه 
از سریال چیزی می‌فهمیدم نه نقشه‌ام 
درست از آب درمی‌آمد. آخرسر همین 
داداش سومی آمد و مرا با ترفند روغن 

کاری آشنا کرد. برگه آچار را گذاشت 
روی طرح نقشــه و رویش یک ذره با 
انگشت اشاره روغن مالید. طرح نقشه 
حالا به خوبی روی کاغذ پیدا بود، بعد 
هم کمکم کرد از کاغذ به مقوا منقلش 
کنم. نمی‌دانم آن روز کاربن نداشــتیم 
یا چطور بود که از این ترفند اســتفاده 
کردیم اما خوب یادم هست که مامان 
اضطراب فردای مرا نداشــت و خیلی 
آســوده بعد سریال شامش را کشید تا 

دور هم بخوریم.
روی ترش مدرســه رفتن 

کجاست؟!
گاهی تکرار یک حرف ســاده، 
آدم را بــه صرافت ایــن می‌اندازد که 
نکند راســتی راســتی خبری باشد؟! 
امسال شهریور، وقتی حساب کردم و 
دیدم دوسه سالی بیشتر به مدرسه ای 
شدن بچه هایم نمانده، جا خوردم! از 
خودم انتظار نداشتم مضطرب شوم و 
عین بقیه مامانها فکر شــب امتحان و 
تکالیفشــان بیفتم، اما افتادم. از خودم 
پرســیدم اگر بچه ها مدرســه بروند، 
مــا چطور مســافرت برویم؟! جمعه 
شبها باید زود بخوابیم و هر صبح من 
باید صبحانه دستشــان بدهم؟! آن هم 
هفت صبح... برای من که نه خوابگاه 
و آن همــه دردســرش و نه ازدواج و 
بار مســئولیتش نتوانسته بود خواب 
صبحــم را کمرنگ کنــد، این هفت 
صبح صبحانه چیدن و بعد جمع کردن 
معنای دیگری داشت. چیزی نبود که 
خیلی راحت بگویم: »خب دیگر با هم 

کنار می‌آییم!«
از همه مامانهایی که بچه کلاس 
اولی داشتند یک آه کشدار شنیده‌ بودم 
و لبخنــدی که می‌گفت: »حال همه ما 
خوب است اما تو باور نکن!« حالا من 
کم کم داشتم از این که دخترم کلاس 
اول برود می‌ترسیدم. از اینکه من هی 

پای مشقش بنشینم، املا بگویم و...
مادر بودن در این چند ســال به 
من اثبات کرده‌بود هرچیزی یک روی 
شــیرین و یک روی ترش دارد. مثلا 
وقتــی بچه غذا خور می‌شــود مامان 
ها اولش خیلــی ذوق دارند که  فرنی 
درست کنند، توی ظرف بامبو بریزند 
و بعد هم قاشــق قاشق بگذارند دهان 
میوه دلشــان. اما از هفته ســوم به بعد 
چالش اینکه »چی برایش درست کنم« 
مغــز آدم را می‌جود. خیلی انتخابهای 
کمی داریم که نصفش را هم دلبندمان 
نمی‌پســندد و خلاصــه از آن شــور 
وشوق اولیه چیزی باقی نمی‌ماند. من 
هم می‌دانستم بچه مدرسه ای داشتن 
یک چیزی شــبیه همین است. لوازم 

التحریر خریدن، انــدازه کردن کوله 
روی شانه‌های دخترم، اتو زدن مقنعه 
گلدوزی شــده‌اش، حتی چیدن میوه 
و بیســکوییت توی ظرف دردارش، 
همه و همــه احتمالا بعدها جایش را 
بــه خیلی چیزهای دیگر می‌داد که آن 
روی ترش ماجرا بود و من کم و بیش 

از اطرافیانم شنیده‌ بودم.
بــا داداش کوچیکه رفتیم 

مدرسه!
امــا خاطرات خودم، درســت 
عکس این احتمالات را ثابت می‌کرد. 
همه خاطرات مــن از بوی ماه مهر و 
مدرســه، یک زندگی آرام و شیرین را 
نشان می‌داد که با مدرسه رفتن بچه‌ها 
تازه هیجانش هم بیشتر می‌شد. مامان 
من صبح‌ها سبک، عین یک پر خوشبو 
بلند می‌شد و مرا هم بیدار می‌کرد. من 
خیلی اهل صبحانه نبودم، نهایت یک 

لیوان شیر وخرما یا یک لقمه کوچولو 
نــان و پنیر و گردو. کل زمانی که لازم 
داشتم تا آماده شوم و بدوم سر کوچه 
تا سرویس بیاید، بیست دقیقه بود. هیچ 
وقت برنامه درســی فردایم را مامان 
آماده نمی‌کرد. همیشــه خودم شب 
قبلــش همه چیز را می‌چیدم. هرچند 
کــه خواهرم برعکس من همان صبح 
بدو بدو دنبال کتاب و کیف و دفترش 
می‌گشت وگاهی من و مامان هم حتی 
کمکش می‌کردیم. اما مامان هیچ وقت 
شب قبل نمی‌آمد تذکر بدهد بهمان، 
حتی به خواهرم که ســربه هوا تر بود. 
می‌گذاشت خودمان به همه کارهای 
مدرسه رســیدگی کنیم و ما با همین 
اختیار دادنش احســاس مســئولیت 

می‌کردیم.
ظهر که می‌آمدم خانه، اصلا لازم 
نبود بگوید: »کیفت را ببر توی اتاقت« 

یا »مقنعــه‌ات را آویزان کن.« از همان 
اولش همه چیز طبق یک روال نانوشته 
طی می شد. تازه کلاس اولی که بودم 
آنقدر ذوق مدرســه رفتن داشــتم که 
اصلا نایســتادم مامان چادر سر کند و 

مرا مدرسه ببرد. 
پیله کردم بــه برادر کوچکم  که 
با هم برویــم و »مرا بدرقه کن«. پیش 
خودم می‌گفتم: »مــی‌روم داخل و با 
دوستان تازه آشنا می‌شوم.« شعر اول 
کتابم را هم حفــظ کرده‌بودم تا برای 
معلمم بخوانم. آن قدر عاشق مدرسه 
بــودم که اصلا یک قطره اشــک هم 
نداشــتم بریزم. جایی نمی‌خواســتم 
بروم که، مدرسه ســرکوچه مان بود 
و می‌دانســتم ظهر می‌روم در آغوش 
مامــان و برایــش از همــه خاطرات 
خوشمزه‌ای که تجربه کرده‌ام تعریف 
می‌کنم. اما وقتی رسیدیم دم در مدرسه 

همه دست در دســت مامان‌هایشان 
آمده‌بودنــد و تازه با اینکه دستشــان 
هنوز در دست مامان‌ها بود چنان گریه 

ای می‌کردند که بیا و ببین!
نقش اول بازی، مامان بود!

وقتی همه بچه ها زار می‌زدند که 
»نه ما نمی‌رویم توی کلاس و دستمان 
را از دست گرم مامان جدا نمی کنیم«، 
من ومامانم ایستاده بودیم دم در کلاس 
و نــگاه می‌کردیم که ببینیم کجا جای 
خالی هست. وقتی هم نشستم با لبخند 
برای مامان دست تکان می‌دادم و خدا 
خــدا می‌کردم بقیه بچه ها زودتر آرام 
شــوند تا خانم معلــم برایمان حرف 
بزند. مامان مثــل همه مامان‌های دنیا 
دلش شور می‌زد برایم، یک چند دقیقه 
ای ایستاده بود پشت در کلاس و بعد 
رفته بود خانــه. کلاس اولی ای که با 
این همه اشــتیاق برود مدرسه معلوم 
است که بعدا هم تکالیفش را خودش 
می‌نویســد و مشق شبش را زودتر از 

همه در کیفش می‌گذارد.
شــب های امتحــان در خانه ما 
هیچ فرقــی با بقیه روزها نداشــت. 
هیچوقت نشــد که مامان پشت تلفن 
بــه زن عمویم بگوید: »این بچه درس 
دارد ما فــان مهمانی را نمی‌آییم.« یا 
هیچ وقت نشد جمعه صبح چادرش 
را سرنکند و نرویم خانه مادربزرگم. 
همه چیز راه خــودش را می‌رفت. ما 
هم بچه مدرســه‌ای های خانه بودیم 
که خودمان می‌دانستیم مشق فردایمان 
را ننویسیم معلم از ما دلخور می‌شود. 
مــن حتی راضی به این هم نبودم. دلم 
نمی‌خواست معلمم اخم کند و به من 
چیزی بگوید. همیشه مسئولیت کارم 
را قبول می کردم. اما در همه این لحظه 
ها که من مسئولیت کارم را خودم روی 
دوشم می‌گرفتم نقش اول بازی مامان 
بود. مامان که برایش بیست و نوزده و 
هجده فرقی نمی‌کرد. مامان که اجازه 
داده بــود همه چیز را خودمان تجربه 
کنیم و هیچ وقــت جای ما حرص و 
جوش امتحان را نزده‌ بود. هیچ وقت 
مشــق نصفه مان را ننوشته بود و بند 
کفشــمان را برای تندتر رفتن ســراغ 

سرویس نبسته بود.
وقتی بــه مامــان فکــر کردم 
خیالــم راحت شــد. حــالا دیگر از 
بچه مدرسه‌ای داشــتن نمی‌ترسم...

می‌خواهم من هم مثل مامان، سالهای 
سال با عشــق و دلگرمی کنار بچه ها 
بنشینم و بیســت و نوزدهشان برایم 
فرقی نکند. می‌خواهم طوری باشــم، 
دخترم که کلاس اولی شــد، حتی مرا 
جا بگذارد و خودش به مدرسه برود.

همیشه فکر می‌کردم بچه مدرسه‌ای داشتن خیلی چیز خفنی است. صبح تا ظهر برای خودم هرکاری بخواهم 
ترتیب می‌دهم. اما وقتی مامانهای دیگر، پروژه صبح بیدارشو و به بچه صبحانه بده، شبهای امتحان جایی نرو و... 

را پیش رویم گذاشتند وا رفتم. ترس‌های تازه‌ای داشت رخ نشانم می‌داد.

مامان های دیروز، مامان های امروز

چرا مادرها از مدرسه رفتن 
بچه ها نگرانند؟

وقتــی به مامــان فکر کــردم خیالم راحت شــد. حالا دیگر از بچه مدرســه‌ای داشــتن 
نمی‌ترســم...می‌خواهم مــن هــم مثل مامان، ســالهای ســال با عشــق و دلگرمی کنار 
بچــه ها بنشــینم و بیســت و نوزدهشــان برایــم فرقی نکنــد. می‌خواهــم طوری 
باشــم، دخترم کــه کلاس اولی شــد، حتی مرا جا بگــذارد و خودش به مدرســه برود.
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